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Abstract 
Ghada Al-Saman is one of the dedicated poets who enlighteningly examines the problems of the Arab world 

today with the issues related to the women and men of his society and has a deep and accurate understanding 

of them. Because with his rich poetic feeling and power of expression, he has been able to create lofty concepts 

and deep and eternal human themes in his poetry; In other words, his poetry expresses happiness and sadness, 

pain and sorrow, feelings and emotions and concerns that govern the soul of the poet and like a painting, it 

exposes the face of society to everyone. The present research was carried out using a descriptive-analytical 

and documentary method based on the statistical collection of Ghada Al-Saman's poems. In Ghada Al-Sman's 

poems, the themes about human beings and social issues are significant, and a pained poet like Ghada analyzes 

political and social issues with the sensitivity of a judge. She is the voice of her community, and regardless of 

any side issues, she institutionalizes "humanity", "equality", and "freedom"; she is a critic and social reformer 

and reveals a clear image of the women of her community; she does not compete with men. Rather, she 

demands the trampled rights of women, works diligently for anything, and criticizes openly. Ghada has not 

been silent or indifferent to any political, social, and humanitarian issues; Regardless of gender, it stands firmly 

at the top of humanity and does not accept anything predetermined, breaks taboos, and is free in relation to all 

human, legal, equality, gender, freedom, justice, politics, life, and issues. Thinking, death, suffocation, and 

censorship, oppression, love, and it takes initiative and is unyielding; He is questioning and libertarian. 
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 چکیده
مشكلات امروز جهان عرب را با مسائل مربوط به زنان و مردان جامعه  ،ازجمله شاعران متعهدي است که روشنفكرانه ،غاده السمان

توانسته است مفاهيم  ،؛ چرا که با احساس غني شاعرانه و قدرت بيان خودو نسبت به آنها درکي ژرف وصحيح دارد کنديمخود بررسي 

شعر او بيانگر شادي و غم، درد و اندوه، احساس و عاطفه  ،به عبارتي؛ انساني را در شعر خويش بيافريند ۀوالا و مضامين ژرف و جاودان

پژوهش حاضر . دهديمجامعه را در معرض ديد همگان قرار  ۀمانند يک تابلوي نقاشي، چهرحاکم بر روح شاعر بوده و به يهادغدغهو 
مربوط ي غاده السمان، مضامين هاسرودهي غاده السمان انجام گرفته است. در هاسرودهتحليلي بر مبناي جامعۀ آماري -به روش توصيفي

اعي را به حساسيت يک قاضي ي بسان غاده، مسائل سياسي و اجتمادهيکشانسان و مسائل اجتماعي، چشمگير است و شاعر درد به
شدۀ بلكه حقوق پايمال ،خيزد، با مرد به رقابت برنميکنديمتصويري گويا از زنان جامعۀ خويش را برملا  ؛واکاوي و بررسي کرده است

ن، نسبت به هيچ . نهايت اينكه غاده السمادپردازيمصراحت به انتقاد ، براي هر چيزي مجدانه در تلاش است و بهدکنيمزنان را مطالبه 

و هيچ چيز  ستديايمتفاوت نبوده است؛ فارغ از جنسيت بر قلۀ انسانيت استوار اجتماعي و انساني سكوت نكرده و بي-مسئلۀ سياسي

عدالت،  ،آزادي ،و نسبت به همۀ مسائل اعم از انساني، حقوقي، برابري، جنسيت کنديم، تابوشكني رديپذينمي را اشدهتعيينازپيش
ناپذير و پرسشگر است و . وي تسليمددهيمآزادانديشي، مرگ، خفقان و سانسور، ظلم و ستم و نيز عشق توجه نشان  ،ت، زندگيسياس

 آزاديخواه.

 .غاده السمان ،سياست ،انسان، اجتماع، شعر عربيها: کلیدواژه 
  نحوه ارجاع به مقاله:
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 کيا و ديگراناميد انصاري / آثار غاده السمان واکاوي مضامين انساني و اجتماعي در /28

 مقدمه -۱

در ميان شاعران زن عرب کساني هستند که با درک حقايق تلخ جامعه در کشورهاي مختلفي از جمله: مصر، سوريه و 

اند. زنان اديبي مثل طلب و اثبات حق و برابري داشتهعراق، سعي در اثبات وجود خويش در جايگاه انساني آزاد و اصلاح

توان غاده السمان اند، اما پيشگام آنان را مياند که نقش مهمي در اين امر داشتهساني بودهنازک الملائكه، باحثه الباديه از جمله ک

دانست. غاده از جمله شاعران متعهدي است که روشنفكرانه مشكلات امروز جهان عرب را با مسائل مربوط به زنان و مردان 

را که با احساس غني شاعرانه و قدرت بيان خود کند و نسبت به آنها درکي ژرف و صحيح دارد؛ چجامعه خود بررسي مي

توانسته است مفاهيم والا و مضامين ژرف و جاودانه انساني را در شعر خويش بيافريند. از آنجا که ارزش انساني افراد به ميزان 

لذا در اين احساس درد و تعهد آنان در قبال ديگران است و غاده السمان، شاعري در حد اعلاي اين احساس انساني است، 

هاي انساني و اجتماعي از ترين دغدغهتحليلي به بررسي مهم -پژوهش، در پي آنيم تا پس از معرفي شاعر با روش توصيفي

 طلبي که در سراسر اشعار وي هويداست، بپردازيم. خواهي، اصلاحاعتمادي، آزاديقبيل عشق، تنهايي، بي

هاي او را در آيينۀ شعرش به کند تا دغدغهدهد و تلاش ميرش قرار ميهدف غاده السمان از اينكه انسان را مبناي شع

ها، نيازهاي همنوعان خود و علل و عواملي را که کند و واقعيتتصوير کشد، اين است که او در در دنياي جديد زندگي مي

ها جتماعي در صدد رفع کاستيشناسد و در عين حال همچون مصلحي اساز شرايط نابسامان جامعه گرديده، به خوبي ميزمينه

اي آرماني و حفظ روابط هاي آنهاست و با انتقاد از عوامل نابساماني جامعه و عملكرد آنها در پي بنيان نهادن جامعهو ناکامي

هايي که بر آنها وارد شده، پايان دهد و قلم، تنها سلاحي است خواهد به مشكلات جامعۀ عرب و ظلماجتماعي است. او مي

کند. او در اشعار خويش ضمن احترام به هاي دروني خويش را با زبان شعر بيان ميدر دست دارد؛ بنابراين خواستهکه 

هاي هاي اصيل انساني، جامعه و خصوصاً جامعۀ زنان را به نوعي ديگرانديشي در دنيايي که به سرعت به سوي پيشرفتداشته

واند. شعر او، پيامي است در گسترۀ هويت انساني که زنانگي، از بارزترين خرود، فرا ميمدني، فرهنگي و اجتماعي پيش مي

 خصوصيات آن است.  

 . پیشنۀ پژوهش۱-۱

هاي هايي در زمينهبا بررسي منابع موجود، پژوهش مستقلي در زمينۀ تجلي انسان در آثار غادۀ السمان يافت نشد؛ اما پژوهش

، از حسن اکبري بيرق و «تأثير زبان وانديشه فروغ فرخزاد بر شعر غادۀ السمان»شود، از جمله مرتبط با اين موضوع ديده مي

شناسي، سياست و اجتماع سحر بهلولي، اين پژوهش تأثيرپذيري غادۀ السمان از فروغ را در حوزۀ تفكر و انديشه، هستي

هاي مختلف عشق از پژوهش فقط جنبه( از بتول مشكين فام، در اين 1384« ) الحب في کتابات غاده السمان»کند. بررسي مي

ترين مضامين انساني، اجتماعي و سياسي، نگاه شاعر بررسي شده است، اما پژوهش حاضر از زواياي متفاوت به بررسي مهم

 پردازد.هاي غاده السمان ميدر سروده

 . معرفی غاده السمان 2-۱

مان، رئيس دانشگاه سوريه و وزير آموزش و پرورش در دمشق متولد شد. پدرش، دکتر احمد الس1942لسمان در ا غاده»

بود. او تحصيلات دانشگاهي را در رشتۀ ادبيات انگليسي از دانشگاه سوريه به پايان رساند و کارشناسي ارشد خود را در 

ده السمان موسسۀ انتشارات غا 1977دانشگاه آمريكايي بيروت و دکتري ادبيات انگليسي را در دانشگاه لندن گذراند. در سال 

(. غاده در سال 203: 1380)فرزاد، « رساند و جز اين فعاليتي تجارتي نداشترا تأسيس کرد و تنها آثار خود را به چاپ مي

در بيست سالگي، اولين کتابش را با نام عيناک قدري )چشمانت، سرنوشت من است( منتشر کرد و دومين کتاب لابحر 1962

 1966منتشر شد. سپس به اروپا سفر کرد و تحت تأثير اين سفر در سال  1963ت( در سال في بيروت )در بيروت: دريايي نيس
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شكست اعراب از اسرائيل باعث شد که غاده به چاپ و انتشار رمان 1973کتاب ليل الغرباء را به چاپ رساند. در رمضان 

هاي زندۀ گمارد. آثار غاده به زبانهمت 1976در سال « کوابيس بيروت»و همچنين رمان 1974در اواخر سال « 75بيروت »

هايي از برخي دفترهاي شعري وي را عبدالحسين فرزاد به زبان فارسي در پنج جلد منتشر کرده دنيا ترجمه شده است؛ گزيده

براي هايم به سيزده زبان ترجمه شدند، اما ها و رمانگويد: قصهاي که به خوانندگان ايراني نوشته است مياست. غاده در نامه

 (.     15: 1387يابند )السمان، نخستين بار، ايرانيان بودند که اشعارم را ترجمه کردند؛ زيرا که عاشقان، راز معشوقان را در مي

توان از البحر يحاکم سمكۀ، الرغيف ينبض کالقلب، أشهد عكس الريح، الحب من الوريد الي الوريد ترين آثار او مياز مهم

شاعران عرب، بانو غاده السمان نخستين شاعري است که از اصطبل جانوران اهلي عرب بيرون آمد و اسب  را نام برد. در ميان

ماندۀ خود سردادند، سرکش عربي را در صحراي گسترده و پرنور عرب رها کرد و انتقادهاي تندي را عليه جامعۀ عقب

بندوباري سرتاسر آن را ا به ماديات توجه دارند و بيهاي خود را از دست داده است و مردمانش تنهاي که همۀ ارزشجامعه

عبثاً تعلمني مدرسۀ الغربۀ / أن المال »اند نالد که ثروت را بر علم و هنر برتري دادهفرا گرفته است. لذا اينگونه از مردمي مي

 (. 76: 1998)السمان، « هو الشعر ... / و أن دفتر الشيكات هو ديوان العرب

 مین انسانی و اجتماعی درآثار غاده السمانترین مضامهم -2

 نگاه نمادین-۱-2

هاي اجتماع و به تصوير کشيدن فضاي آشفته جامعه و غاده، به دليل خفقانِ حاکم بر جامعۀ عربي، براي بيان نابساماني

: 1996)السمان، « نائبۀ الليل يحزن قلبي کجرح حزين / کالمطر الأسود / في محطۀ قطار»زندگي مردم، از نماد بهره برده است: 

شب، به دليل ماهيت «. کندشب قلبم را بسان زخمي دردمند و باراني سياه در ايستگاه قطار دادستان محزون مي»(. ترجمه: 39

کنندۀ فضايي هولناک در ذهن است و هاي خاص خود؛ يعني ظلماني و تيره و تار بودن، سكوت و مانند آن، تداعيو ويژگي

ها، در ترسيم ه حوادث شوم و اتفاقات ناخوشايند بسياري است. غاده السمان با در نظرگرفتن اين ويژگيمعمولاً خاستگا

هاي سياسي و اجتماعي المطر الأسود: باران سياه را نماد ظلم و ستم حاکم بر جامعه و بيان آشفتگي»و « الليل: شب»جامعه، 

تحت الشعاع قرار داده، سايۀ سياه و سنگين خود را بر تمامي « ارانمثل نزول قطرات ب»داند که زندگي مردم را پيوسته مي

را که در اين جا رمز اوضاع آشفته جامعه است، عامل نگراني خود و « الليل»هاي زندگي آنان گسترده است. لذا شاعر جنبه

کند و تصويري ا تقويت ميفضاي مخوف و هولناک در شعر ر« المطر الأسود»داند همنشيني اين واژه با واژۀ همنوعانش مي

گذارد. اين هنر وي نشانۀ احساس مسئوليت شاعر در برابر جامعه است. از شدت بحران و هرج و مرج جامعه به نمايش مي

شاعر در قالب اين تصويرسازي، القاگر رسالت خود؛ يعني نهايت اعتراض به جامعۀ معاصر است. به تعبير سيد جعفر شهيدي 

هايي است که در اجتماع بر او شود، واقعيتبرد و آنچه به او الهام مياست که در اجتماع به سر ميشاعر، خود انساني »

گذرد. بدين ترتيب، شعر شاعر، انعكاس اجتماعي است که او را پرورده و به او مجال بيانِ احساس داده است )شهيدي، مي

 است.  (. لذا بايد گفت که شعر غاده السمان، شعري اجتماعي60: 1365

 ستیزی. زن2-۱-2

يقطن الانتظار/ و يهز بذيله  صغير، کاکلب السرير/ ساق الي تربطني و هاتف/ بشريط حاولت ان تحيط عنقي« الحب»و بالاسم 

(. ترجمه: و به اسم عشق تلاش کردي که با سيم تلفن بر گردنم احاطه پيدا کني/ و 12: 1992)السمان، مرحبا بک باستمرار...

دهد. شاعر با بياني تخت ببندي/ همچون سگ کوچک منتظر / در حالي که پيوسته دمش را به نشانۀ انتظار تكان مي مرا به پاي

عاشقانه ولي صريح و کوبنده بر ستم و استمرار مردان که در طول تاريخ، هميشه جاري بوده و در جامعۀ کنوني برقرار است، 

اعلام  صراحت به و است محروم «حق رأي»که زن در جامعۀ عرب از  باشد داشته اين به ايتلويحاً اشاره شايد و کندمي شورش
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و رعايت حقوق زنان برقرار نيست و نيز به سلطه و تحكم مردان بر جامعۀ کنوني شاعر  دارد که در اين جامعه، دموکراسيمي

المدرسه الببغاوات/ رومانيستها من القرن اشاره شده است: ها انا اقف علي حافه القرن الحادي و العشرين / امراه راسبه في 

ام / زني ويكم ايستادهاينجا من در لبۀ قرن بيست(: 66: 1999ها علي حافه الحادي و العشرين )السمان، التاسع عشر و  عقل

سۀ ويكم است. مدرکه در مدرسۀ طوطيان شكست خورده / عاشقانه او متعلق به قرن نوزدهم است و ذهنش در لبۀ قرن بيست

گويد احساساتش در گذشته مانده، طوطيان، نمادي از جامعۀ شاعر است که زنان از هر نوع اظهار نظري محرومند؛ شاعر مي

اي پويا دارد و تابع و اسير احساسات نيست: حين سقطت سهواً علي هذا الكواکب / اکتشفت روز است و انديشهاما عقلش به

 (. 34: 1999لانجاب و الموت/ فقررت أن اضيف اليها حقي في الطيران )السمان، ان حقوقي لا تتعدي الاکل و الشرب و ا

 حقوق زنان -2-۱-3

هنگامي که به طور اتفاقي بر روي اين کره افتادم / دريافتم که حقوق من، از خوردن و آشاميدن و زادن و مرگ تجاوز 

شده و جبري را به باد انتقاد تعيين، چيزهاي بديهي، ازپيشکند/ پس، تصميم گرفتم که حق پرواز را به آن اضافه کنم. شاعرنمي

افزايد و صريحاً خواستار تجديد نظر در حقوق را که نشان نوعي تفكر آزادانديشي است بر آن مي« حق پرواز»گيرد و مي

 شود.منظور شده مي

 غاده السمان در نقش منتقد اجتماعی -2-2

 نما زبان طنز، تعریض و متناقض -۱-2-2

متمرده علي ديكتاتور يلبس عمامه المعاوضه/ و جلاد يحاضر عن الحريه و و ينظر فرصته لاغتيالها حلسه/ متمرده علي علي 

کنم بر ديكتاتوري (: من عصيان مي130: 1999الذين يبشرون بالمحبه و العدل/ و الدماء تسيل من کعوب جزماتهم )السمان، 

زند، در حالي که منتظر فرصت مناسبي شورم بر جلادي که دربارۀ آزادي حرف مينهد/ و ميکه عمامۀ مخالفت بر سر مي

هايشان جاري دهند، در حالي که خون از چكمهکنم بر کساني که مژدۀ محبت و عدل مياست تا او را ترور کند/ شورش مي

آزادي »نماي د و با تصاوير متناقضگوياست. شاعر در اينجا از مظاهر پوشالي رهبران جامعه )ريا، توهم و دروغ(  سخن مي

دهد و برد و آگاهي ميخواننده را به کنه مطلب مي« دکتاتوري و عمامه»و « هاعدل و جاري شدن خون از چكمه»و « و ترور

 کند.کند و به شدت با چاشني طنز و تعريض، برجسته مينقادي مي

 ستیزیزن -2-2-2

لغامضه.../ و وشاح شهرزاد/ و أثرأثرثر/ کي لاأقول شيئا/ شهريار لم يألف الحوار مع ارتدي قناع الصمت .../ و عباده الرياح ا

پوشد/ و تاج شهرزادان بر زند/ و عباي بادهاي فروخفته را مياو نقاب سكوت مي(: 70: 1996نسائه/ الا عبر سيافه )السمان، 

که به گفتگو با زنانش / تنها از طريق شمشير الفت زند/ تا من چيزي نگويم/ شهرياري هاي بيهوده مينهد / و حرفسر مي

پردازد و زنان، حق هيچ گونه کند که شاهزاده، با زبان شمشير با زنانش به گفتگو مياي را ترسيم ميگرفته بود. شاعر، جامعه

 پردازد.آزادي و اظهار نظري را ندارند و به همين خاطر با زبان انتقادي و شفاف به اين عادات ناعادلانه مي

 اندیشی مرگ -3-2

توان به ديگري تلقين کرد. هر اگر زندگي خود معنايي داشته باشد، رنج و ميرندگي نيز معنا خواهد يافت، اين معنا را نمي

کنند که کسي که چرايي در گفتاري از نيچه نقل مي»فرد بايد معناي زندگي خود را جستجو کند و مسؤليت آن را بپذيرد. 

: 1996)السمان،  : مقدمه(. فالموت فيه الحياتي/و فيه حياتي قتلي1390)فرانكل، « با هر چگونگي خواهد ساخت زندگي دارد،

انديشد و مرگ و . شاعر به مرگ ميپس در مرگ، زندگاني من نهفته است و در زندگاني من، کشته شدنم قرار دارد(: 156

 بيند.زندگي را در کنار هم مي
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 ستینگاه اگزیستیالی ۱-3-2

گرايي است. از ديدگاه اين مكتب، گرايي، جرياني فلسفي و ادبي است که پايۀ آن بر آزادي فردي، مسئوليت و نسبيتهستي

کند و مهم اوست که بدون سرنوشت و تقدير پيشين هر انسان، وجودي يگانه است که خود سرنوشت خويش را روشن مي

زماني که وجود انسان، اصل و اساس تفكر . ش براي او مقدر شده استدر اين جهان رها شده و تنها مرگ است که از پي

کند و آدمي هر لحظه امكان دارد که ديگر نباشد. غاده اگزيستانسياليسم است؛ مرگ، روي ديگر سكۀ هستي و وجود رخ مي

ده، از اين غايابي. سطرها مي مرا ميان ميرم / درون اين برگه را خوب جستجو کن/ به تالار کلماتم برو/آنگاه که مي گويد:مي

تأثير نبوده است. از اين رو، به پديدۀ حاکم و ويرانگر هستي يعني مرگ، بسيار پرداخته و سهم بسزايي از آثار خود مكتب بي

را دارم ...؛ زيدوستت مي :گويدزندگانيم به مرگم ميسرايد: مي دهغارا به اين موضوع پرابهام و رمزآلود اختصاص داده است. 

و در جدال مرگ و زندگي هميشه جانب زندگي را گرفته و مرگ را  زيستم بي آنكه زنده باشمگمان من مياگر تو نبودي، بي

کند مگر آن که مرگ در راه وطن، آزادي، عشق و مانند آن باشد: کيف/ أنساک/ الذي أحبه/ مجبور به شكست در برابر خود مي

يكبار  / فراموشت کنم؟/ که من عشق را چگونه(: 121: 1996)السمان،  مرات عديدۀ لقد شارکتها معک مرۀ واحدۀ/ والموت

 و مرگ را بارها. / با تو تقسيم کردم

 نگاه رئالیستی -2-4

 ربما، / لأن المرايا المكسورۀ/ إنه عاکس/ من الوجوه الحقيقيۀ بداخلنا!  / عندما کثيرا/ في مرآۀ مكسورۀ/ أحدق!  / أنا خائف! 

خيره  در آينۀ شكسته / آنگاه که بيش از حد / ترسم! مي(: 132: 1996)السمان،  ان اليوم/ إنه وقت الأشياء المكسورۀ! کما لو ک

گويي امروز زمانۀ چيزهاي درهم  / هاي واقعي ِدرون ما! انعكاسي است از چهره هاي شكستهچرا که آينه / شوم! / شايدمي

 شكسته است! 

 خفقان و سانسور -2-4-۱

 پودر رختشويي هم لازم دارم/ براي شست وشوي مغزي!  / هايم را سانسور کنم! خواهم هر روز انديشهمي سرايد:اده ميغ

داني که؟ بايد مي هايم را باد با خود ببرد به آنجايي که عرب ني انداخت/مغزم را که شستم، پهن کنم روي بند/ تا آرمان /

زنندم/ خواهم وقتي به جرم عشق و انتخاب / برچسب فاحشه ميير آوردي، بگير! / ميکن هم اگر گصداخفه / بين بود!واقع

خواهم/ براي وقتي که خواهران و برادران ديني به قصد ارشاد، فحش بغضم را در گلو خفه کنم! / يک کپي از هويتم را هم مي

فروختند/ برايم بخر ... تا در غذا ر جايي ديدي حقي ميترا به خدا ... اگ / کنند / به ياد بياورم که کيستم!و تحقير تقديمم مي

آخر، اگر پولي برايت ماند/ برايم يک پلاکارد بخر به شكل  / ودم قبل از ديگران حقم را بخورم!دهم، خبريزم/ ترجيح مي

من هر روز يک گردنبند / بياويزم به گردنم ... و رويش با حروف درشت بنويسم: من يک انسانم! / من هنوز يک انسانم/ 

(. از تمامي سطرهاي اين شعر وي، به وضوح فضاي پرخفقان و حذف زنان محسوس است و او 101: 1996)السمان، انسانم! 

 هاي اجتماعي است، آنها را به روشني در شعرش متبلور کرده است. که زني شاعر حساس به واقعيت

 بازگشت به اصل -2-5

و النهر المصدر  تي أعود إليک /الأم! / علمني/کيف يتحول الرماد إلي رماد مرۀ أخريعلمني/ کيف يعود العطر إلي ورده/ ح

و البروق إلي السحاب /و کيف يرحل الخريف من جديد إلي الأغصان /يعود/ حتي أعود إليک/ عندما أسمع صوتک/ أظن/ /

شيء هنا مزعج بالنسبۀ لي / لم يتم أنه يمكنني أن أشعلک مرۀ أخري/ و علي مداخل حقولک/ سأموت مرارا وتكرارا / کل 

به  / گردد/ تا من به تو بازگردم/ مادر! به من بياموز/ چگونه عطر به گل سرخش باز مي(: 350: 1996)السمان،  العثور عليه

اره هاي پاييز دوبها، به ابر/ و چگونه برگشود/ و رودخانه، سرچشمه/ و آذرخشمن بياموز/ چگونه خاکستر، دوباره اخگر مي



 کيا و ديگراناميد انصاري / آثار غاده السمان واکاوي مضامين انساني و اجتماعي در /32

 

 

ور توانم ديگر بار از تو شعلهپندارم/ که ميشنوم/ ميتا من به تو بازگردم/ آنگه که صداي تو را مي گرددها/ باز ميبه شاخه

شود. اين مورد شوم/ و بر مدخل کشتزارانت / بارها و بارها، جان دهم/ اينجا، هر آنچه براي من آزاردهنده است/ يافت نمي

 اند. عموماً شاعران معاصر بدان پرداختهنيز از مواردي است که 

 عشق -7-2

داند و عامل پيوند با مردم. در عين حال وي نگاه ديگري نيز بخش ميمانند بسياري ديگر از شاعران، غاده نيز عشق را الهام

 کنيم.به عشق دارد که تنها به ذکر اين موارد بسنده مي

 عشق، معضل اجتماعی و حتی رسوایی بزرگ -۱-7-2

داند که در جامعۀ عربي معني و مفهوم واقعي و مقدس خود را بازنيافته، بلكه بر عكس، معضلي اي ميغاده، عشق را پديده

اجتماعي و حتي رسوايي بزرگ معرفي شده است. طرز نگاه جامعۀ عرب، نسبت به عشق براي او پذيرفتني نيست و سعي 

را بيان کند. غاده، شاعري است که در بيان عشق بي پرواست و عشق خود را  هاي خودکند با زبان و ترکيباتي نو، انديشهمي

خواهد حق حيات راني و ترويج برهنگي نيست، بلكه ميپروايي، شهوتآورد. هدف او از اين گستاخي و بيپرده به زبان ميبي

کشد و معتقد است نياز به تكامل انساني مياش، عشق را به تصوير او با نگاهي اجتماعي به جامعهو آزادي زنان را تثبيت کند. 

کانت  أحب انساناً/ ما دون أن أخشي من عدم قدرته علي الأرتقاء/إلي مضاف الآلهۀ.../أنانيتي»آفريند: است که عشق را مي

 (. 144: 1998)السمان، «  خارجۀ إلي الحبيب الذي تحرمه من حق الخطاء و الألم و الموت.../ و لم أجد سواها..

 عشق و نابرابری جنسیتی-2-7-2

که منتخبي از شعرهاي عاشقانه اوست و « زني عاشق در ميان دوات»توان در مجموعۀ عشق، از ديدگاه زنان عرب را مي

مشاهده کرد. او در اين اشعار به بيان مسائل عاشقانه به « در بند کردن رنگين کمان»و « هااي براي ياسمنغمنامه»همچنين 

يح و نابرابر عاشقانه بين زن و مرد اشاره دارد و اين اجحاف و نابرابري و مظلوم شدن جامعۀ زنان را حتي در هاي ناصحگونه

کند و به استقلال زنان در مسائل عاطفي و عاشقانه هايش نيز همين رويه را دنبال ميغاده، در داستانپذيرد: دنياي عواطف نمي

أنا »کند: از زبان شخصيت زن داستان، نظرش را در اين مورد اينگونه بيان مي« خرزمن الحب الآ»ورزد. در مجموعۀ تأکيد مي

« لرغباتک./مجرد صدي لموهبتک. بحاجۀ الي نفسي في الدرجۀ الاولي ...! / أحبک، / لكنني لا أستطيع أن أکون مجرد صدي

توانم صرفاً پژواک آرزوهاي تو باشم/ نمي من قبل از هر چيز به خودم نياز دارم! / من تو را دوست دارم، اما(. 65)همان، 

(: 95)همان،  و اترکونا و شأننا /لإيذاءنا /إنه يمكنهم /التي نحبها /إنه سلاح في يد أحد /أحب. و يا: صرفاً پژواک استعداد تو

 هايمان بگذارند.مان کنند/ و تندهد/ که زخميها، قدرت مياي است در دستان کساني/ که دوستشان داريم/ به آنعشق/ اسلحه

در طول تاريخ ادبيات عرب، انديشۀ مرد سالاري، غالب بود و ادبيات که بازتاب هنرمندانۀ فرهنگ عمومي، رويدادهاي 

کنندۀ حقايقي است که توسط ها و بيانترين وسيلۀ انتقال، آشكارکنندۀ واقعيتجامعه و باورهاي ملي است، به عنوان ارزنده

توان از فحواي کلامِ توان عريان ديد، علت محدوديت و ممنوعيت و فرودستي زنان را ميته را ميآن، هنرمند و جامعۀ گذش

هاي بدبينانه را از سطر سطر آثار عرفا، حكما و ادبا بازجست و توان خاستگاه بينشقلم به دستان پيشين دريافت، همچنين مي

واري که به زن تحميل شده بود، ندگي غير توليدي و انگلريشۀ اين معضل را در مسائل اجتماعي، چارچوب تنگ فكري و ز

 توان انتظار داشت.بيني، خودناباوري و سكوت، از زنان نميها، فرآيندي جز خودکمباز يافت و در طول سده

 «خرد و انسانیت»ها عشق و هویت انسان -3-7-2

رسد، ه است. جائي که ارزش گذاري، به فرد مياحترام به ارزش انسان و سعادت او در راستاي فرد از پيامد شعر غاد 

شناسد، خرد و انسانيت در سايۀ عشق، برتر از هر چيزي است، جنسيت مطرح نيست. در تفكر غاده خردورزي مرد و زن نمي
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ک آنان، همه چونان پياز، پوست بر پوست بودند / من با اش»دهد. واين چنين انسان واصالت به او را در شعر خود نشان مي

 يابم که پوست است ....گشايم / تا آنگاه که قبشان را ميآيم و در جستجوي قلبشان، پوست را سپسِ پوست مينزد آنان مي

(. به تعبير اديب هندي، تاکنون شناخت حقيقت انسان به دور از جنسيتش، 76: 1385)مدني، « با اين همه، آنان را دوست دارم

إن احدا لا يستطيع »تواند عظمت و بزرگي او را دريابد و همچنان سري است ناشناخته: يبربشر پوشيده مانده است. وکسي نم

أن يعرف مدي عمق عظمۀ الإنسان / وإن معرفۀ حقيقۀ الإنسان تفوق حدود طاقتنا العقليۀ / فا الإنسان يستطيع أن يطير علي 

(. در طول تاريخ عرب، تا همين 202: 1959، )محمد زکي« العليا خارج حدود السماء / ولكن عظمته مازالت غير معروف

النادر »توان آن را مصداق هاي اخير تعداد شاعران و هنرمندان زن به قدر انگشت شمار بوده است؛ تا جايي که ميدهه

به شمار آورد. اين مسأله، در حوزۀ شعر و شاعري شگفت انگيزتر است. از اين تعداد اندک شاعران زن، که از « کالمعدوم

اند که تشخيص جنسيت گوينده، امري شبيه به اند وچنان مردانه، سخن گفتهضاي روزگار دفتر و ديواني هم فراهم آوردهق

توان به غاده السمان اشاره کرد که در شعر عربي به سنت شكني پرداخت وعلم شعر زنانه گفتن را رسد؛ ميمحال به نظر مي

ي جامعۀ خويش قيام کردند؛ وبا صراحت و شجاعت تمام، به صورت نمادين بر هاي جاربرافراختند، و يک تنه بر ضد ارزش

کند و اينچنين جان خود را به دست ظلمي که در طي اعصار و قرون بر جوامع عربي رفته است، اعلان عصيان و نافرماني مي

 سعۀ / بين عدن و طنجه ... / وأعلن أنو أقف بالرفض / أمام مستنقع الرمال المتحرکۀ الشا»دهد. سر مي« نه»گيرد و فرياد مي

)السمان، « لا لن نرکع للبشاعۀ / و لن نرضي برؤيۀ الحصان العربي الجميل / بعيداً عن براري الضوء / في اسطبل التدجين....

باشد  زن را به اسب زيباي عرب که بايد در صحراها به تاخت و تاز شاعر، در اين بند از شعر خود، خود مختاري. (28: 1993

کند. لذا، پيام شعر اين است که در آزادي و عشق، جنسيت مطرح نه در اصطبل تاريک )فرهنگ منحط و بستۀ عرب(، مانند مي

نيست. در اجتماعي که زن، حكم کالاي تجارتي را دارد و قبل از اين که عضو مؤثر جامعه باشد، وسيلۀ اطفاي اميال مرد است، 

خواهد در چنين محيطي به تنهايي و بدون اتكا به درک اجتماعي يا داشت. زني که مي قيام فردي زن جنبۀ جنسي خواهد

ترين ترين و در عين حال قشريفلسفۀ خاصي قيام کند، ناچار بي پروايي و شهامت خود را در بيان حادترين و وحشي

ل شده است ناشي ازسلطۀ مرد هايي را که متحمها و اهانتاحساسات خود، بروز خواهد داد، چنين زني همۀ محروميت

(. غادۀ السمان، نيز از اين امر مستثني نيست، اما ديدگاه او اندکي متفاوت و تكامل يافته 1384:146داند. )مرادي کوچي،مي

است. غاده، بر تحكيم روابط واقعي برخاسته از راستي، عاطفه وتساوي ميان زن و مرد اصرار دارد و آن را نماد پيوند و منبع 

آل اي نيازمند مرد و زني ايدهداند، تجسمي عيني از سنت طبيعت و استيلاي زندگي؛ به اعتقاد وي اين چنين رابطهرت ميقد

اي که مرد، يگانه حقيقت زندگي زن باشد و زن، شالودۀ حال و آيندۀ زندگي مرد را تشكيل دهد. مرد آرماني، است به گونه

هاست و ها و سرگردانيگر او در دنياي سرگشتگيکند و ياريزن را کشف مي که هم لطيف است و هم مقتدر، پاکي وجود

کوشد تا در عين حال که به لحاظ فكري و عملي مستقل زن آرماني، هموست که با برخورداري سرشار از فرهنگ و آگاهي مي

و همراهي عاطفي داشته باشد. از مرد است، با دلسوزي وگذشت توأم با صدق، کرامت و توازن در انديشه با مرد، همفكري 

لا أريد الألفۀ الكسول بيننا / کاالألفۀ بين »گويد: انسان دوستي او حقيقي است، نه کسالت بار وغير حقيقي، چنانكه خود مي

(. اين روحيۀ انسان دوستي و به جامعۀ بشري انديشيدن، او را از قلمروي سوريه 10: 1999)السمان،« اليد و فرشاۀ السنان

ها را در اين کرۀ خاکي با وجود تفاوت در زندگي، انديشه و سنت دربرگيرد. بسياري از منتقدان آورد تا همۀ انسانن ميبيرو

گويد:  توان به محمد مهدي جواهري اشاره کرد که مياند؛ از جمله ميعرب از خواندن آثار غاده السمان، شگفت زده شده

در شگفتم، آثارش را خواندم مبهوت شدم و به خود باليدم که جهان عرب، زني نويسد سخت من از آنچه غاده السمان مي»

نوشتۀ « دوساعت و کلاغ»توان قصه مي»گويد: (. ولاديميرشاگال درباره او مي10: 1385نويسنده در اين سطح دارد. )السمان، 
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ز توجه ادب عرب به موضوعات جديدي اي درخشان اغاده السمان، نويسندۀ سوري، که آن را به روسي ترجمه نمودم، نمونه

گويد: شعر عبدالحسين فرزاد دربارۀ ويژگي شعري غاده مي(. »10: 1386)فرزاد، «. دانست که زاييدۀ تحولات اجتماعي است

السمان، تغزلي در معناي کلاسيک آن نيست بلكه شعري انساني در معناي اومانيستي آن است. هدف غاده السمان و امثال  غاده

گويد به تمامي مصائب انسان نظر دارد. او، تكامل است. به همين سبب است که اين شاعر، همچنان که با مرد سخن مياو، 

ورزد در حالي که داند. او به مرد عشق ميپايمال شدن حقوق زن را در طول تاريخ انسان، پايمال شدن حقوق کل بشر مي

اثر سوءتفاهم به صورت امري طبيعي درآمده است، به حقوق او تجاوز  داند مرد در يک نظام پدرسالار اجباري، که برمي

ها معتقدند که وجود انسان، مقدم بر ماهيت اوست. اين قضيه، نزد شاعران (. اگزيستانسياليست15: 1382)فرزاد، ...«  کند مي

« شودست که به انسان داده ميوجود، اولين چيزي ا»معاصر جلوه و نمود خاصي دارد به طوري که عبدالصبور معتقد است: 

(. غاده السمان، هم براي انسان و وجود او اهميت خاصي قائل است؛ به عبارتي انسان از نظر او در 58: 2006)عبدالصبور، 

توان گفت همه حالات اعم از درد و شادماني، آزادگي و بندگي، بزرگي، زندگي و مرگ، موضوع اول و آخر شعر است. لذا مي

تحت تاثير رمانتيک غرب بوده و اين گرايش رمانتيكي همانطور که ديديم در جاي جاي اشعار وي هويداست. او که شاعر، 

من »گويد: ها اشاره کرده و ميهاي مرد ستيز معاصر در بسياري از جوامع به يكي از اين جريانضمن به نقد کشيدن جريان

ندي بين زن و مرد ام و خواستار همانيابد ايستادهکه مرد را دشمن مي همواره در برابر وارد کردن آزادي به طريق آمريكايي،

آورد، همانندي غير واقعي است و تكامل ميان آن نيستم بلكه خواهان تكامل هستم؛ زيرا مادامي که زن، کودکان را به دنيا مي

اند روي کشاندهاند. آنان، زنان را به زيادهاي در آمدهدو مطلوب است. پيشاهنگان آزادي زن در آمريكا، اخيراً به صورت مسخره

هاي بعد از بارداري و غيره شدند. در حاليكه پيش از آن به جهت مساوات با تا آنجا که خواستار حقوق مادر در مرخصي

بي به نفع روي زنان غربي براي من به موازات قبول نكردن کوبيدن مردان عرمردان آن را رد کرده بودند، اما قبول نكردن زياده

زن است. مهم اين است که ما در چاه ويل افراط و تفريط سقوط نكنيم. لازم است براي مصلحت آزادي زن، اعتدال و تحول 

 (. 21: 1385)فرزاد؛ « آرام و پيوسته برقرار گردد.

آميز ونقش منفعل دهد. غاده، تصاوير تحقيرغاده، نيز از جمله شاعراني است که تصويري نوراني وروشن از زن ارائه مي

عنوان يک موجودي اجتماعي که تمامي حقوقي را که براي وتوصيف غير واقعي از زن را در اذهان پاک نمود. او، زن را به

مردان متصور است، اعتلا بخشيد و آنچنان هويت و شخصيتي به زن هديه کرد که هرگز در تاريخ ادبيات معاصر عرب جز 

، چنين تصوير زيبايي از زن بيان نشده بود. اين تصوير نقطۀ مقابل تصوير پيشين زن در فرهنگ در شعر او و اشعار نزار قباني

ها هاي عربي است. تصويري که به رؤيا بيشتر مانند بوده تا به واقعيت و در حجابي از خيال و عشق و تحقير قرنسرزمين

وفايي است و حيات هوس، شهوت، نابكاري، مكر و بيرازگونه زيسته بود. حضور زن در بيشتر آثار ادبي به انگيزۀ عشق، 

رسد خوبي مشخص است و به نظر ميحقيقي او، از انصاف و واقعيت، به بيداد آميخته است. جنسيت، در شعر غاده السمان به

هاي آگاهانه، سعي کرده است نگرش زنانۀ خود را بدون محافظه کاري مطرح کند. اين شاعر عرب که خود را پيرو انديشه

 داند به خوبي نسبت به جايگاه نابرابرانه زن عرب و زن شرقي آگاه است.  فمينيستي رايج غرب نمي

       عشق و جسارت زنانه     -4-7-2

اين است که او جسارت زن بودن را وارد شعر عرب کرد. زن عرب در محيط بستۀ فرهنگي « غاده»هاي مهم شعر از ويژگي

تنها اين احساسات را اند بسياري از احساسات دروني خود را ابراز کند، اما غاده کسي است که نهتوکند که نميزندگي مي

هاست که در تاريخ اعراب نهفته کند. احساسات زن عرب، همچون رازي سر به مهر قرندهد بلكه آنها را افشا ميبروز مي

هاي بستۀ فردي بيرون نيامده و هيچ وقت از محيطاست. رازي که هيچ کس حق بازگو کردن آن را ندارد. اين احساسات 
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جسارت اجتماعي بودن را نداشته است، اما شعر غاده السمان، بيش از هر چيز، شعري افشاگر است. او نه تنها به احساس 

د نيز از کند بلكه رابطۀ خود را با محيط اجتماعي پيرامون خوکند و آنها را بيان ميدروني خود در جايگاه يک زن توجه مي

 کند. نو بنا مي

او هم مثل بسياري ديگر از نويسندگان و روشنفكران عرب اين حق را دارد که نسبت به جنگ اعراب و نسبت به بسياري 

شدۀ آورد. احساسات مدفونکند به بيان مياز مسائل اجتماعي اعراب اظهارنظر کند. او تمام آنچه را از جهان خود درک مي

پرده سخن راندن، ايجاد فضاي تازه در شعر، نگرشي نو، سنت شكني و ان اظهار کرد. صداقت گفتارش، بيزنان را براي همگ

هاي اينگونه از اعماق زخم «اشهد علي عصيان»شوند. او در يكي از اشعارش به نام ... عوامل ماندگاري شعر او محسوب مي

اره به آنها ظلم روا داشته، لبريز شده، از اين رو عصيان خويش سرايد که کاسۀ صبر آنان در اجتماعي که هموهايي ميانسان

 سرايد:کند و ميرا اعلام مي

و لن اغفر لک/فقد تأمرت علي مع اعماقي ... /و منعت التجول في شوارع عمري ... /و اعلنت الاحكام العرفيۀ في شبكتي »

...« لسلاسل/ کجدتي الملكۀ زنوبيا في شوراع روما العصبيۀ .../و ها انا اسيرتک!/ ارکض في دروتک الدمويۀ مكبلۀ با

 (.15: 1992)السمان،

اي است که اگرچه در طول تاريخ مورد مظلوميت و بي مهري قرار کند، چهرهچهرۀ زناني که غاده، در اشعارش ترسيم مي

اطفي و عاشقانه نيز بر اين پاخاسته است. غاده، حتي در مسائل عگيري حقوق خود بهگرفته است، اما اين بار براي بازپس

اي از تلاش او در جهت ترسيم نمونه« در بند کردن رنگين کمان»عدالت خواهي تأکيد دارد.  اشعار زيباي مجموعۀ شعري 

 هاي جديد، در بيان مسائل عاطفي جامعۀ زنان است.مشيخط

 بی اعتمادی-8-2

اعتمادي را برد. غاده، بيد از آن رخت بر بسته است، رنج مياي است که اعتمابيند جامعۀ عربي جامعهغاده، از اينكه مي

داند که خواب خوش را از چشمان انسان عربِ معاصر گرفته است و فضاي جامعۀ عربي را فضايي وحشتناک و افيوني مي

 کند:اعتمادي در نزد مردم خود اشاره ميدهد. غاده، در يكي از شعرهاي خود اينگونه به اين بيناامن جلوه مي

ففي /و اتحسس عنقي بخوف./أنادي أحباء الأمس  و من قاع غربتي/  أحدق في الفؤوس /و هي تمشي في نومها الي الأعناق/»

که در خواب بر گردنم راه شوم/درحاليبه تبرها خيره مي»(. 200: 1999)السمان، « أيديهم التي تحمل الفؤوس./الكابوس

هاي همين کنم/ زيرا در کابوس من/ دستدهم/ و با بيم گردنم را جستجو ميرا ندا مي روند/ از دشت غربتم/ ياران ديروزمي

 (.86: 1386)فرزاد، « ياران است که تبرها را برداشته است!

هاي انسان عربي ربوده است. ترسيم اين فضاي داند که عشق و دوستي و محبت را از دلاعتمادي را عاملي ميغاده، اين بي

دهد تا نهايت اعتراض خويش را از فضاي ناسالم جامعۀ عربي ترسيم کند. در شعر ديگري ه شاعر فرصتي مياعتمادي ببي

اعتمادي موجود در جامعۀ عربي را ترسيم کند. او دامنۀ عدم اعتماد را به مسائل غاده، با بياني زيبا درصدد است نهايت بي

هاي عربي حتي در عشق نيز به همديگر اعتماد ندارند و اينگونه از کشاند و معتقد است که انسانعاطفي و عاشقانه نيز مي

اذا صافحتني/ خشيت أن تسرق اصابعي.../ و اذا قبلتني »گويد:  کند و ميهاي اطرافش شكوه مياعتمادي انساندورويي و بي

پنداري/ هراسي/که آن را دامي ميتو جادويي و بد/ از اعتماد من به خود مي(. »46: 1993السمان، ) ...«أحصيت عدد اسناني 

 (158:1385)مدني، « پنداري.باکي ميو از گريز من بيمناکي/که آن را بي
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 انزوا و تنهایی -۱-8-2

«. اندنشيني، پوچي زندگي و سرخوردگي گرفتهبسياري از پژوهشگران، تنهايي را گسستن از خويش، بدبيني، گوشه»

پيامدهاي منفي و غير قابل اجتناب جامعۀ مدرن، احساس تنهايي فردي و اجتماعي  ( بدون شک يكي از13: 1979)النوري، 

تر از اين تنهايي که همان انزواي اجتماعي نوعي وخيماست. اين احساس و عدم پاسخگويي مناسب به اين معضل، فرد را به

ن اجتماعي باشد، تنهايي اجتماعي گفته به آن رنگ از تنهايي که ساخته و پرداخته نهادهاي گوناگو»است، دچار کرده است. 

هاي بنيادين شخصيت او را پر نكنند، در جامعه، پديدۀ شود. نهادهاي گوناگون اجتماعي اگر شكاف ميان انسان و ارزشمي

 (.31: 2006)عزالدين، « انسان و بستن راه شكوفايي اوست« من»آيد. اين تنهايي، فراوردۀ طبيعي سرکوب تنهايي به وجود مي

کند که هرکس تنها به خود و مشكلاتش بينديشد و هيچ کس به ديگران و احساسات و شرايط در دنياي امروز اقتضا مي

کند. لذا تنهايي طبع لطيف غاده السمان را با وجود داشتن دوستان زياد و حتي زماني که در ميان عواطف آنها توجهي نمي

از اين رو به طور مداوم در « م و تكونوا معي و لا نكون معاً ...ذلک هو الفراقان أکون معك» اند، آزرده ساخته استجمع بوده

ظرات و بأحداق مسحوره تطل عليَ/  و من السقف حين أخلوا الي نفسي/ ترمقني بن»کند: شعر خود از فقدان يار شكوه مي

المطر بلا رجل و لاوطن / و آلاف النوافذ  ( ها أنا ارکض وحيدۀ تحت21: 1388)اکبري بيرق و بهلولي، «. الإحتقار المستخف...

هيچ موضوعي، مگر تنهايي انسان و بيگانگي انسان از »از آنجا که  (80: 1998ترمقني بعيونها المشتعلۀ العدوانيۀ. )السمان، 

ن يک شرط ضروري براي به دست آورد»( و 122تواند به هنر و ادبيات  رنگ زيبايي ببخشد )مجاهد، بي تا: خويش، نمي

توانيم بدانيم چه چيزي براي ما مهم است، مگر اينكه زماني را با خود خلوت ، احساس نياز به تنهايي است؛ و ما نمي«من»

هاي ادبي آثار غاده، حاصل انزوا و (؛ بنابراين شايان ذکر است که گفته شود بسياري از تم141-140: 1387)اندرسون، «. کنيم

توان به رمان جنگ و ناامني به آن دچار شده است. از جمله اين آثار مي چون خاطر مسائليغربتي است که انسان معاصرش به 

( او 165: 1985دهد. )فراج، اشاره کرد که بيگانگي آوار بيروت در کشاکش جنگ داخلي لبنان را نشان مي« کوابيس بيروت»

شود تا در بسياري از صفحات ي خواب و بيداري ميهارود و گرفتار بختککه تنهاي تنها شده است به چاه درون خود فرو مي

چون ( »88: 2000)السمان، « تنهايي سرنوشت من است»هايي از اين دست در برابر چشم خواننده قرار گيرد رمان خود جمله

 (.147همان:)« ترسم. انگار خودم نيستم.ترسم. از دستم ميآنكه صداي پايم شنيده شود. از خودم ميافتم بيبختک به راه مي

 آزادی -9-2

 آزادی و بیان سمبلیک -۱-9-2

در جامعۀ معاصر عرب، روحيۀ ناکامي و سرخوردگي شاعران در أثر وقايع و رخدادهاي عصر، از جمله شكست ژوئن و 

 خواهي، آرمان شاعران و روشنفكران عرب گردد؛شود تا آزادي و آزاديبه رسميت شناختن رژيم اشغالگر اسرائيل موجب مي

از اين رو شاعران اين دوره، به دليل خفقان و عدم آزادي بيان با بهره مندي از رمزهاي مرسوم و يا واژگاني که قابليت تبديل 

کنند. در شعر غاده، حضور نمادين پرندگان از بسامد بالايي برخوردار است؛ از ميان به نماد را دارند حقايق جامعه را بازگو مي

ادي آزادي و رهايي است؛ زيرا خروس، خبردهندۀ صبح روشن است و خواب خفتگان را بر هم اين پرندگان، خروس، من

الديک صار يصيح منتصف الليل و وقت الغروب / و القطط تعول صرخاتها الشباطيۀ في منتصف آب .../ وتخرج من »زند: مي

(. شاعر، در اين 48: 1996)القاسم، « شظيۀ جحرک / و تذهب الي شاطئء البحر/ لتتذکر التنفس المجاني / فتعود و في رئتک

خواهد بگويد که آميخته است؛ گويي ميشعر خود، نمادهاي طبيعت )ساحل و حيوانات( را با نماد جنگ )ترکش( درهم

دهند، همچون روزگار اند چون خروس و گربه، کارهايي بر خلاف غريزۀ خود انجام ميحيوانات اهلي و رام که مظهر آرامش

اند، حتي در نفسي که بهرهها از حقوق طبيعي و ساده خود هم بيدهندۀ اين است که انسانساخت شعر، نشانرفجنگ. ژ
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خواهند بكشند. لذا غاده السمان، شاعري است که همواره در اشعارش دغدغۀ آزادي را دارد. شعر او، خروشي است در مي

هاي مدني مردان نيز در زند، اما وضعيت آزاديادي زنان دم ميجامعۀ خفقان عربي گرچه او در اشعار خويش بيشتر از آز

 سرايد: هاي عربي تفاوت چنداني با آزادي زنان ندارد. او ميسرزمين

إذا کنت رائد فضاء/ أدعوک ألي قمري/سيستقبلک في المطارالسندباد و الرخ و الجني و الشاطر حسن/ و سيهديک »

)السمان، «. يح/ و سأروي لک حكايۀ امرأۀ حاولوا قص أجنحتها/ و نزفت الظلمۀ سراًعلاءالدين فانوسه السحري و بساط الر

 (16دون التاريخ: 

 آزادی بنیادین-2-9-2

خورد که چرا انسان که خود را اشرف او با يادآوري اين مطلب که خداوند، همۀ عناصر طبيعت را آزاد آفريده، تأسف مي

اي باشد که هيچ ثمري جز هلاکت معني و مفهوم زندگي راستين و اسارت خودساخته داند، اينگونه بايد در بندمخلوقات مي

لک عدو واحد/ »کند: گونه به نبود و سخره گرفتن آزادي انتقاد مي آورد. او در يكي از اشعارش اينبرايش به ارمغان نمي

اين آزادي اعتقاد دارد که حتي سلطه و استبداد  (. او چنان به63)همان، « تخترع له عشرات الأسماء الحرکتيۀ/ و اسمه: الحريۀ.

 پذيرد.را نمي

 گراییگرایی و انسانطبیعترابطۀ آزادی با -3-9-2

في اعتقال نهر/ و تفشل البحيره و الغيمه/ و يفشل السد/ فاحببني کما   کما يفشل الشلال احبک/ لكنک لن تسطيع اعتقالي»

 (.4: 1996)السمان،«. بحراً/ شاسعاً کالبحر/ عميقاً کالبحرکي اصب فيک بنفسي!و اقبلني کما انا/ وکن  / انا لحظۀ هاربۀ

گويد و شاعر با در آميختن عشق با مناظر طبيعت )رود خانه، آبشار، غاده، در اين بند از قصيده خود از عشق آزاد سخن مي

ت. اين شعر، بيانگر دنياي پويايي، حرکت و گرايي مضامين هنري بديعي خلق نموده اسگرايي و انسانابرها، نهرها( و طبيعت

پذيرد و گريزپاست. بنابراين غاده، به تكامل است. دنيايي از آزادي و عشق که رو به پويايي و سعادت دارد، دربندي را نمي

اد را، داند که برده نباشد. او وظيفه و ويژگي انسان آزطور مداوم دم از آزادي زده و وجود خودش را زماني ارزشمند مي

 دهند.هاي آزاد انديش، جامعه را محول کرده و آن را به سوي پيشرفت سوق ميداند چون انسانپرورش دادن آزاد مردها مي

 گراییآزادی و سعادت-4-9-2

« کندانسان در هر چيزي، جز آزاد نبودن، آزاد است، پس هيچ قانوني او را محدود نمي»ها معتقدند:  اگزيستانسياليست 

کند؛ چرا که غاده، معتقد است (. اين امر، تعهد و مسئوليت غاده السمان را در قبال ديگران بيان مي180: 1995فاجي، )الخ

خواهد باشد چون کنه وذات او محدودپذير نيست. البته آزادي او، آزادي بي قيد وبند نيست، تواند هر طور که ميانسان، مي

يعني اينكه اديب مسئول است « تعهد»انسان را در پي دارد. از نظر ژان پل سارتر  اي است که سعادت و خوشبختيبلكه آزاده

 آورد. و کلام ادبي فقط براي راحتي خاطر يا زيبايي نيست بلكه موضعي است که در اديب، احساس مسئوليت به وجود مي

 آزادی و تعهد اجتماعی-5-9-2

باشد مانند تولستوي، نويسندۀ بزرگ روس، که با مشكلات عصر بنابراين اديب، بايد زبان گوياي مشكلات جامعۀ خود 

(. غاده السمان، نيز اديبي 161: 1378خويش ارتباطي عميق داشت و به همين دليل به او لقب انسان انسانيت دادند )الغمري،

ه دست دهد. او ها از اين رژيم اشغالگر بکوشد سيمايي از اسرائيل و شكست عربهاي خود ميمتعهد است که در رمان

خواهد با نشان دادن جنگ و پيامدهاي ناگوار اين پديده، روشنفكرانه در برابر جنگ مقاومت، و تعهد خود را در قبال مي

ها ادبياتي که بحران»گويد: (. به تعبير حسين جمعه که مي44: 1390جامعه، وطن و عشق به آن بيان کند )آقاجاني يزد آبادي، 

( و اينكه ادبيات زماني 7: 2009، ادبياتي انساني است و نشان از متعهد بودن نويسنده دارد )النعمه، کشدرا به تصوير مي



 کيا و ديگراناميد انصاري / آثار غاده السمان واکاوي مضامين انساني و اجتماعي در /38

 

 

اي پايبند و متعهد (؛ بنا براين غاده السمان را نويسنده46: 2004ارزشمند است که به مشكلات انسان توجه کند )الساسي، 

انديشد و هنگامي که دم از يشتر از ديدگاه يک زن به مفهوم آزادي ميتوان شمرد. ناگفته نماند غاده، به دليل زن بودنش بمي

زند بالطبع آزادي زنان بيشتر مورد نظر او است. البته خودش معتقد است سخن گفتن و دفاع آزادي زنان مسئوليتي آزادي مي

اين آزادي را در وجود خويش نيست که فقط بر عهدۀ زنان و يا حتي مردان باشد. بلكه اين اجتماع انساني است که بايد 

مأموريت متحول کردن وضع زن و آزادي او، مأموريتي صرفاً مردانه و يا زنانه نيست؛ »گويد: نهادينه کند. او در اين مورد مي

تواند با يک بال بپرد. تواند بلند شود در حالي که نيمي از بدن او لمس و فلج باشد. همانطورکه گنجشک نميزيرا وطن نمي

ايم، اما ما اعراب در برخي ابعاد زندگيمان در قرون وسطي زندگي در گذرگاه تحول از کشورهاي بسياري پيشي گرفتهما 

 (. 21: 1385)فرزاد، « ويكم است.کنيم در حالي که جهان در آستانۀ قرن بيستمي

 آزادی، جمود و عقب ماندگی-6-9-2

هاي ملل ها و ديدگاهتعصبانه و بي منطق نيست. او با مطالعه در فرهنگالبته بايد گفت نگاه غاده به آزادي زنان، نگاهي م

اي که شكنجه»گويد: کند. او ميمختلف، ديدگاه جالب و درخور توجهي را در مورد آزادي و خصوصاً آزادي زنان مطرح مي

تنها در توان زن عرب نيست که ماندگي بوده است و زن در معرض آن قرار گرفته است، تنها مرد، عامل آن نبوده، بلكه عقب

دارد و تنها به زن عرب بلكه به مرد عرب نيز ستم روا ميماندگي نهدر جامعۀ غير آزاد به حقوق خود دست يابد؛ زيرا عقب

راه حل با هم قسم شدن و اتحاد اين دو ميسر است و نه اعلان جنگ عليه مردها. درست است که زن تحت شكنجۀ مضاعف 

(. با توجه به اينكه اين جهان، جهان 134ما آزادي او، جزئي از آزادي جامعه به عنوان يک کل است )همان،و مرکب است، ا

(، بنابراين غاده، از اينكه انسان در جمود و 68: 1986بسته و جامد نيست و دائماً در حال تغيير وتحول است، )خيربک، 

داند. لذا انساني را که محور انديشۀ خود ي از جمود را آزادي ميماندگي به سر ببرد سخت نگران است و تنها راه رهايعقب

آيد؛ زيرا دهد، انساني است متحرک و پويا نه ايستاده و جامد، ولي پويايي و تحرک جز در سايۀ آزادي به دست نميقرار مي

 كامل را بشناسد.  تواند پيشرفت کند بلكه بايد آزاد باشد تا بتواند مسيرهاي تانساني که در بند باشد، نمي

 طلبی و منجیآزادی، اصلاح -7-9-2

هاي روزگار هستند، ممكن است در همان مرحله متوقف بمانند و ها و حتي شكستبسياري از شاعران که روايتگر تباهي

الم خويش تصويرکشندۀ جهان پر درد و ناسهاي اجتماع خود نباشند، اما غاده، علي رغم اينكه بهديگر در آرزوي ترميم زخم

است و همواره در حال عصيان در برابر جمودي و ايستايي است و اين عصيان و اعتراض خود را در قالب شعر نمايان 

سازد، اما اميد به اصلاح و بازگشت به مدينۀ فاضله را از دست نداده است. او تنها راه اصلاح و نجات جامعۀ خويش را مي

است و هدف « امر به معروف و نهي از منكر»هايي از گونه اعتراضات همچون نسخهداند. در واقع اين ظهور يک منجي مي

آنها آگاه نمودن عوامل ظلم و نابه ساماني حاکم بر جامعۀ عربي و همچنين تلاش براي حرکت به سمت اصلاحات اصيل 

هايش، غم واندوه اوست و قلبش اسلامي و ظهور امام زمان )عج( است. اين شاعر دردمند و روشنفكر سوري، تنهاترين تنهايي

زند دوستي او به مردم است. او بيشتر از آن که نگران سرنوشت و آکنده از عشق و محبت است. آنچه در وجود او موج مي

هايي که بر آنها وارد خواهد به مشكلات جامعۀ عرب و ظلماو مي. تپدمي مردمش و آيندۀ خويش باشد، قلبش براي آيندۀ ملت

 کند. هاي دروني خويش را با زبان شعر بيان ميان دهد و قلم، تنها سلاحي است که در دست دارد؛ بنابراين خواستهشده، پاي

کند روزي، رؤيا در نگرد و آرزو ميهاي روشن ميغاده، ضمن به تصوير کشيدن جامعۀ بيمار خويش همواره به دور دست

 م خوشبختي را بچشد:سرزمينش جاي خود را به حقيقت بدهد و جامعۀ او طع
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الساقط في دبق )الواجبات(  /و هل يمكن للطائر/مرتين؟ /ان تقلع عن شطرنج الضحالۀ الاجتماعيۀ /هل يمكن لمرکبۀ الحلم 

الاکذوبۀ/ان يتابع مباهج هجرته؟ /هل يمكن للفرح ان يزهر في شجرۀ الغربۀ مرتين في موسم واحد للحزن/هل يمكن للابتسامۀ 

از  /آيا ممكن است کشتي رويا(. 12: 1996..؟؟.. )السمان، -کل منا بدم الآخر -علي شفاهنا المغسولۀ بالدم //ان تشرق ثانيۀ /

آيا ممكن است پرنده ي در دام دروغين وظايف/ شاديهاي مهاجرتش را دنبال  /شطرنج تُنُک آب جامعه دوباره لنگر بكشد؟

بنشيند؟/ در فصلي يگانه از اندوه؟/ آيا ممكن است تبسم بر لبان  کند؟/ آيا ممكن است شادي دوبار بر درخت غربت به گل

 خونين ما بدمد/ لبان ما که هر يک به خون ديگري آغشته است

غاده، با تمام وجود خويش به يک منجي و مصلح اجتماعي که روزي خواهد آمد و جهان را سرتاسر پر از نور عدالت 

(. اگرچه او نامي از اين منجي 13: 1996)السمان، «  ي موضعه في السماء؟هل يعود نجم هوي/ ال» کند، معتقد است:مي

توان عمق اعتقاد و باور کشد، اما مييابد به تصوير ميآورد و او را در چهرۀ ابرمردي که در کالبد معشوق او حلول مينمي

 اينگونه يافت: -اشدر اصلاح جامعۀ بيمارگونه -وي را 

ف /شفافيۀ و عذوبۀ/هذا زمن اعدام الأصافير/والأطفال و الفراشات و النجوم/هذا ليس هذا ليس زمنک/أيها المره»

کنباتات الأساطير/  زمنک/لكنني أشهد عكس الريح/علي أن حبک وحده سيبقي/و أزهارک الربيعيۀ آتيۀ من ميتاتنا العديدۀ/لتنمو

 (.1992:21سمان، )ال« و أشلاء /المخطوفين و شفاه شققها الأنين/ فوق القبور المنبوشۀ

 آزادی، امید و آگاهی -8-9-2

أنا بومۀ الخيبۀ، /غدر بي کل من »کند: هاي اطراف خود، يأس و نااميدي را مشاهده ميغاده، با آن که در وجود تمام انسان

زندگي خود  (، ولي به ستارۀ اميدي که در جيب دارد به27: 1996)السمان، « احببته /وظف نفسه ناطقاً باسمي بعد ما کممني

في جيبي نجمۀ، أتحسسها سراً / و أنا راکبۀ قطار الإنفاق ... /و حولي وجوه و وجوه /مسحوبۀ من ماکينۀ التكرار »دهد. ادامه مي

(. بنابراين، زندگي در شعر او به معناي آگاهي و بيداري انديشه و حرکت به 74: 1998)السمان، « )فتوکوبي( عن البؤس...

خواند. به طور نبه است. از اين رو همگان را به استقامت در برابر مشكلات جامعه و اميد به آينده فرا ميسمت اصلاح همه جا

داند و معتقد است که همۀ اقشار جامعه بايد در جهت زمينه سازي کلي، غاده انتظار را راهي براي رسيدن به جهان مطلوب مي

 ظهور موعود تلاش کنند.

زند که به ندرت اين خصيصه در جهان ديده را فرياد مي« انسانيت»است و « انسان»هر چيزي، تر و بيشتر از غاده، پيش

کند خودنمايي که نمي...« نژاد، طبقه، رنگ، مليت، قوميت، جغرافيا، جنسيت و »شود. غاده، شاعري است که در قاموسش مي

گويد که گويي زادۀ است؛ چنان از حقوق بشر مي«يخردورزي و آزاد»هيچ، بلكه به قهقهرا هم رفته است، نخلبند اشعارش، 

گويد و قرون وسطايي است، چنان از برابري و مرد سخن مي« ستيزيخداوندگار زن»الملل است فارغ از اينكه جغرافيايش، بين

 توان تشخيص داد که جنسيتش چيست. فرديتش را فداي جامعه و جنسيتش را فداي آزادي، خردورزي وکه به سختي مي

اش به اي است که مخاطبش، جهاني و جهان است و قلمرو فكرياست و چهره« قلم»کند. غاده، تنها سلاحش انسانيت مي

شود. غاده، فقط شاعر نيست؛ هنرمندي است در لباس سياستمدار، زني است در کالبد انسان و خطه و مليتش، محدود نمي

انديش و خلاصه غاده، انساني است عاشق، انساني است دورانديش و مرگگرايي است منتقد و مصلح، هنرمندي انسانيت، واقع

و « رمان»شود و هيچ چيزي از قلمش نيفتاده و در نثر دهد، هيچگاه تسليم نمياش را پرورش مياست که تمام ابعاد وجودي

انديشد و شاعري است که تخيل زند. غاده، تنهايي است که به جمع مي، انسانيت، عشق، خردورزي و آزادي را فرياد مي«شعر»

کند و اگر بخواهم او را در قالب کلمات خلاصه کنم ميان ساعي، منتقد، مصلح، جهاني، دانشمند، نگري ميرا به قرباني واقع

 مواج است.« انسان و انسانيت»
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دهد، آزادي و عشق تشكيل مي آلود و برفي آن را انسانيت، برابري جنسيتي،هاي مهماند که قلهشعر غاده السمان به کوهي مي

هاي هولناک هاي تودرتوي دامن اين کوه سر به فلک کشيده، غافل باشيم؛ زيرا که نگريستن به درهانداز جنگلاما نبايد از چشم

مرگ و زندگي هم اغماض نكرده و بر بلنداي اين سبز وسيع درست ايستاده است و متعدانه و دقيق، جامعه را به دقت يک 

 کاود و نتيجتاً غاده، هم عميق است و هم وسيع.قاضي مي

 گیرینتیجه -3

هاي امروز عربي که فرهنگي بسته دارند، جسارت زن بودن را در شعر وارد کرده است. او غاده، با اشعار خود در سرزمين

هاي ماندگياي غلط و عقبهکند و با سنتاي سياسي و افشاکننده در قالب شعر بيان ميمايهاحساسات دروني خود را با درون

يابد. شعر غاده، تمرد و عصيان انسان خيزد. انسان آرماني او بيشتر در کالبد يک زن حلول ميفكري جامعۀ خويش به ستيز مي

و به نوع مشخص آن، انسان زن است در برابر نابرابري. شعر او، حفظ حرمت و ارزش انساني زن و فرديت اوست. در اين 

سرايي عربي، ريزد. معشوق در سنت عاشقانهدهد نظام عاشقانۀ سنتي نيز فرو ميه غاده از انسان، ارائه ميجهاني آرماني ک

هاي غاده، اين کند. در عاشقانهکند و شاعر در برابرش اعلام نياز ميموجودي قدرتمند، مستغني و سنگدل است که ناز مي

رسند. عشق در انديشۀ غاده به آيد که شاعر و معشوق به وحدت ميم ميبازد و ميداني فراهسنتي رنگ مي« ناز و نياز»نظام 

تأثير از باورهاي خاص او و تجربياتي که از زندگي در غرب به دست آورده، کششي است که موجب محبت انسان به همنوعان 

داند. غاده، تعريف مستغني ميشود، حال آنكه عارفان، معتقدند که عشق، محبت الهي است. چنانكه مولانا، عشق را از خود مي

ها سعي در بيدارکردن مردم سرزمينش براي رهايي ظلم ديوصفتان خونريز دارد. غاده، در اشعار خويش از نمادها و اسطوره

اعتمادي، در اشعار کند. بيهاي مدني مردان را نيز در اشعارش گوشزد ميزند، اما وضعيت آزاديبيشتر از آزادي زنان دم مي

داند که خواب خوش را از چشمان انسان عرب معاصر گرفته است و اعتمادي را افيوني ميبسامد بالايي دارد. او بيغاده 

دهد. در شعر غاده، جنسيت، مطرح نيست و داشتن خرد را اصل فضاي جامعۀ عربي را فضايي وحشتناک و ناامن جلوه مي

رد و انسانيت در سايۀ عشق، برتر از هر چيزي است و اين چنين، شناسد، خداند و از ديد او خردورزي، مرد و زن نميمي

  دهد.انسان و اصالت به او را در شعر خود نشان مي
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